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A B S T R A C T 

Some women are unable to conceive due to lack of uterus. Fortunately, with the help 

of medical science, these people can get pregnant through a uterine transplant. 

Explain that under a bilateral agreement, the uterus of the donor woman will be 

transplanted to the donor. Uterine transplantation, which is one of the new medical 

issues that has become possible in the last decade, is different from other organ 

transplants. Among other things, the transplant of the uterus, unlike the transplant of 

other organs of the body, is temporary and does not protect the human soul. Given 

the novelty of the uterine transplant procedure and its differences from other organs 

and the important role of the agreement in it, it is necessary to explain characteristics 

and the legal nature of this contract. In the present article, an attempt has been made 

to explain characteristics and the legal nature of a uterine transplant contract by 

comparing legal topics such as contract of reward, sale, donation, abandonment, 

transferring, contract consisting right of use, precarious possession and 

commodatum and It was concluded that although it is not necessary to contract the 

uterine transplant process in the form of a specific contract in general, but given the 

specific nature of such a contract, it is better to include the uterine transplant contract 

as a donation contract.  
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 «مقاله پژوهشی»

  داد پیوند رحمرتبیین خصوصیات و ماهیت حقوقی قرا

 
   3، رضا عمانی سامانی2 ، حمید ابهری1نازیلا تقوی

 
 چکیده

باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی اين دسته برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی
توانند از طريق پیوند رحم باردار شوند. بدين توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن از اشخاص می

ه از جمله مسائل جديد پزشکی است و شود. پیوند رحم کی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده میاهداکننده
ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند ساير اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم در طی دهه

باشد. با توجه به مستحدثه بودن بر خلاف پیوند ساير اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی
ساير اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروريست که خصوصیات و عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند 

ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی ماهیت حقوقی اين قرارداد تبیین گردد. در مقاله
ی عناوين حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن قرارداد پیوند رحم با مقايسه

تبیین شود و اين نتیجه يافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرايند پیوند رحم را به طور  در انتفاع و عاريه
کلی در قالب يکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ويژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است 

 ی عقد هبه قرار  گیرد. قراداد پیوند رحم در زمره
 

 
و استاد آموخته دکتری حقوق خصوصی دانش. 1

مدعو دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم 
 .سیاسی، بابلسر، ايران

استاد  گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران،  .2
 . دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بابلسر، ايران

ت علمی أمتخصص اخلاق پزشکی، عضو هی. 3
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  مقدمه
. با هستندپس از ازدواج مايل به داشتن فرزند  اغلب زوجین

نولوژی، حداقل به سه عامل برای به وجود وضعیت کنونی تک
آوردن يک جنین نیاز است که شامل، اسپرم، تخمک و رحم 

باشد. لیکن زوجین ممکن است به تمام عواملی که برای می

بدين  .فرزندآوری نیاز است، دسترسی نداشته و نابارور باشند

ناباروری مطلق توضیح که ممکن است زوجه فاقد رحم باشد. 
ان يک رحم دارای عملکرد است که به علت رحم، فقد
های مادرزادی يا علل اکتسابی است و به عنوان ناهنجاری

ناباروری زنان که هنوز هم غیرقابل  ۀاصلی و عمد ۀتنها گون

 Bronnstrom) استرسد، تعريف شده درمان به نظر می

et al, 2018: 611.) 31  درصد از جمعیت باروری، نابارور
درصد از تمام موارد ناباروری ناشی از  1تا  1هستند و بین 

. (Milliez, 2009: 27) داختلال عملکرد رحم هستن
زن  144المللی زنان و زايمان، از هر طبق آمار فدراسیون بین

در سن باروری، يک نفر مبتلا به ناباروری مطلق رحم است و 
زن در سن باروری در بريتانیا فاقد رحم  31444در حدود 

طی يک  .(Hellström, 2014: 5040)هستند 
زنِ در سن باروری، به  3644تحقیقات، در انگلستان، بیش از 

جهت عامل رحمی نابارور هستند و تخمین زده شده است که 
میلیون زن در سن باروری، به  26میلیون از  1/0در آمريکا،  

 ,Arora & Blake)د باشنجهت عامل رحمی نازا می

2014: 3980 .) 
های علم پزشکی، اشخاص فاقد وشبختانه طی پیشرفتخ     
در م قادر هستند که از طريق رحم پیوندی باردار شوند. ـرح

، اولین تلاش نوين در جهت پیوند رحم انسان در 6444سال 

 :Fageeh, 2002) کشور عربستان سعودی صورت گرفت

در سوئد، نخستین مورد از تولد نوزاد   ،6430در سال  (.247
 ,Brannstrom, et al) عد از پیوند رحم اعلام شدزنده ب

مورد پیوند رحم در  04تا به امروز بیش از (. 559 :2015
 36سراسر جهان انجام شده است که بیشتر موارد آن در طول 

 :Bronnstrom, et al, 2018) سال اخیر بوده است

نوزاد از رحم پیوندی  61ايان ذکر است که تاکنون ش (.611

 . (Jones, et al: 53) اندمتولد شده

نخست، از  ۀ. در مرحلاستپیوند رحم شامل چند مرحله 
آنجايی که امکان باروری طبیعی در رحم پیوندی وجود ندارد، 
بايد قبل از پیوند، تخمک زن متقاضی اهدای رحم، جهت 

اين شیوه درمانی شامل  ۀباروری بعدی اخذ شود. دومین مرحل

ده زنده يا حتی مرده است. در دريافت رحم از يک اهداکنن
شود. سوم، بلافاصله رحم به بدن متقاضی، پیوند داده می ۀمرحل

، امکان بررسی اينکه انتظار است. اين دوره ۀمرحله چهارم دور
کند و آيا رحم پیوندی جديد به خوبی شرايط جديد را تحمل می

 سازدپذير میکارکردش درست است يا خیر را امکان

(National Advisory Commission on 

Biomedical Ethics NCE, 2018: 1.) ۀدر مرحل 
پنجم، جنین متشکله از طريق روش آزمايشگاهی به رحم 

هايی شود. مرحله ششم، حاملگی با جنیندی منتقل میـپیون
های زن اهداگیرنده تـی از گامـاست که در محیط آزمايشگاه

ده ـداگیرنـم، اهـفته ـۀاند. در مرحلل شدهـرش تشکیـو همس
هشتم، پس از  ۀبه منظور تولد نوزاد، سزارين شده  و در مرحل

آمیز در شخص اهداگیرنده، ۀ نهايتاً دو بارداری موفقیتتجرب
 :Flyckt, et al, 2018).شود رحم پیوندی برداشت می

89)  
های پیوند  تیمآمیز پیوند رحم، موفقیت ۀبا توجه به تجرب       

فرانسه، استرالیا، چین، مکزيک سر جهان از جمله، در سرارحم، 
اند تا جوانب حقوقی و اخلاقی آن را  شده تشکیلو سنگاپور 

شايان ذکر  .(Aljerian,. 2021:1051) بررسی نمايند
انجمن پزشکی باروری آمريکا، پیوند رحم را به عنوان  است،

يک درمان پزشکی موفق برای ناباروری به دلیل فقدان رحم به 

 ادر سطح دنی. (Jones et al: 53) رسمیت شناخته است
تشکیل شده است و  3المللی پیوند رحميک انجمن بین ،نیز

المللی پیوند رحم و گیری يک دفتر ثبت بینهدف از آن شکل
و نوزادان حاصل از رحم  گیرندگانپیگیری اهداکنندگان، اهدا

ران سفانه تا کنون موضوع نوشتار در ايأ. متپیوندی است
مسکوت باقی مانده است و هیچ نوع منبعی برای اين عمل در 

اگرچه در ارتباط با ماهیت حقوقی  هـباشد. البتدسترس نمی
د ناکامل در قالب ـهايی هر چنو، تلاشـعمل حقوقی پیوند عض

ت، ولی ـنامه انجام گرفته اسچند مقاله و معدودی پايان
ر ـتار حاضتحقیقات صورت گرفته از ارزش و ضرورت نوش

 :زيرا ؛کاهدنمی
از جهات متعددی  مل پیوند رحم با پیوند ساير اعضاع .3     

از قبیل  ی بدناعضا بیشترپیوند متفاوت است: از جمله اينکه، 
ست که پیوند رحم ا کبد، کلیه حافظ حیات است. اين در حالی

بلکه بر سطح کیفیت زندگی او  ؛نیست متقاضیحافظ حیات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. An International Society for Uterus 

Transplantation (ISUTx) 
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پیوند ساير اعضای بدن دائمی همچنین، د. گذارثیر میأت
لعمر در بدن اميعنی اصولاً عضو پیوندی مادا ؛هستند

دو  ۀرحم پیوندی، پس از تجرب اما ،ماندباقی می اهداگیرنده
پیوند  از طرفی، شود.رداشت میـه، بگیرندبارداری در اهدا

شود. در حالی که عضو يک روش انحصاری محسوب می
چراکه شخص فاقد  ؛انحصاری نیست پیوند رحم يک روش

و  يگرينهای جايگزين مانند مادر جاتواند از روشرحم می
به علاوه، . فرزندخواندگی جهت داشتن فرزند بهره ببرد

گیرنده و اهد کنندهصرفاً متوجه اهدا خطرات پیوند ساير اعضا
يعنی  ؛اما پیوند رحم با خطراتی برای شخص ثالث، است

 .باشدهمراه می به ار گرفته استقروندی جنینی که در رحم پی
پیوند  ۀهای حقوقی مطروحه در زمیندر نوشتار حاضر بحث

عضو به سمت اندام خاصی يعنی رحم، معطوف و متمرکز شده 
ای که تا کنون از منظر حقوقی به آن نگريسته است. پديده
 نشده است. 

عیین در نوشتار حاضر ابعاد و استدلالت جديدی برای ت .6     
ماهیت حقوقی پیوند رحم بیان شده است که کاملاً بديع 

های لازم جهت تعیین . به طور مثال يکی از زيرشاخهاست
ماهیت عمل حقوقی پیوند رحم، تعیین ماهیت رحم و نوع 

های جديدی ارتباط آن با انسان است. در اين خصوص ديدگاه
و مبانی  گردد و با اقتضائات روزکه منجر به پويايی حقوق می

بیان شده است. همچنین ماهیت اين  ،حقوقی سازگاری دارد
اعمال حقوقی که احتمال تطبیق آن با عمل  ۀعمل با کلی

پیوند رحم وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و برخلاف 
تحقیقاتی که در خصوص ماهیت اعضا به طور کلی صورت 

ول ای در اين خصوص مغفگرفته است، هیچ قالب حقوقی
های نوشتار باقی نمانده است و اين موضوع از جمله نوآوری

 باشد. می
با توجه به مراتب فوق، نويسندگان بر آن شدند تا      

خصوصیات و ماهیت حقوقی عمل پیوند رحم را مورد بررسی 
 قرار دهند.

 

 . خصوصیات قرارداد پیوند رحم 1
اراده و موضوع  قراردادها به اعتبار آثار، شرايط انعقاد، حاکمیت

اند. در ذيل  هـدی قرار گرفتـبن ه مورد دستهـدف معاملـو ه
ود بررسی ـدی عقـبن د رحم در طبقهـرارداد پیونـاه قـجايگ
 شود.می

 

 . لازم بودن قرارداد 1-1

رای تعیین جواز و لزوم قرارداد پیوند رحم، بايد دو حالت را از ب
 يکديگر مجزا نمود:

حم منعقد شده است، لیکن حالتی که قرارداد پیوند ر (الف
منتقل نشده  کننده به بدن متقاضی اهدا ن اهدارحم از از بد

است؛ در اين حالت قرارداد پیوند رحم را بايد يک قرارداد جايز 
تلقی نمود؛ چراکه در صورت لزوم چنین قراردادی و منصرف 

خواهد  ای رحمـش، متقاضی اهداشدن اهداکننده از اهد
به انتقال رحم را  از مقامات عمومی   توانست که  الزام او

بخواهد. قطعاً چنین حکمی را هیچ منطقی نخواهد پذيرفت؛ 
 فعالیت طبیعی  ۀزيرا رحم مذکور در بدن شخص در حال ادام

باشد تا او نیز در خطر نمی است و از طرفی حیات متقاضی اهدا
های ديگر را از دست ادعا کند جانش در خطر بوده و فرصت

 ست.داده ا
س از انعقاد قرارداد پیوند رحم، رحم از ـی که پـحالت (ب

ده پیوند زده شده است؛ در ـدن اهداگیرنـبدن اهداکننده به ب
رف لازم ـر دو طـت به هـاين حالت قرارداد پیوند رحم نسب

زيرا با شناخت حق رجوع برای اهداکننده ممکن است  ؛باشدمی
خواستار پیوند مجدد رحم او از چنین حقی سوء استفاده نمايد و 

به بدن خود باشد. همچنین با شناخت حق رجوع برای 
اهداگیرنده، ممکن است او مدعی شود که قرارداد را فسخ کرده 
و درصدد است رحم اهدايی را به اهداکننده پس دهد. از آنجايی 

-که چنین عملی منجر به ايجاد خطر برای طرفین قرارداد می

ع برای طرفین، بر خلاف نظم شود، لذا شناخت حق رجو
باشد. از طرفی، در عمومی، اخلاق حسنه، عرف و شرع می

قانون  630  ۀصورت عدم تصريح قانونی در باب قراردادها، ماد
مدنی با تبعیت از فقه امامیه، اصل را بر لزوم عقود بنا نهاده 

 است. 
بر اساس اعلام مرجع بافت انسانی نیز، اهداکننده پیش از 

را دارد و به محض  عضو از بدنش، حق انصراف از اهدا برداشت
، متعلق به اهداگیرنده جام پیوند، رحم همانند ساير اعضاان

 خواهد بود و برداشتن آن از بدن مستلزم رضايت اوست
.(Cronin & Price, 2018: 129) 

 

 .  تملیکی بودن قرارداد 1-2
ه از آنجايی که در عقد تملیکی شخص مالکیت خويش را ب

دهد، لذا برای ارزيابی تملیکی بودن قرارداد ديگری انتقال می



 5            3041، پايیز و زمستان 62 پیاپی، 6 ، شمارهسیزدهم، سال دانش حقوق مدنینشريه علمی 

 

مقرر بین رحم و انسان معین گردد. به  ۀپیوند رحم، نوع رابط
مقرر بین انسان و رحم و به طور کلی  ۀرسد رابطنظر می

در حقوق  ؛ زيراباشدی مالکیت میاعضاب بدنش از نوع رابطه
د از:  ـناارتـه عبـت کـه ويژگی اسـاسلام، مالکیت دارای س

بودن. مراد از انحصاری   مطلق  -1 و دائمی -6انحصاری،   -3
ه صرفاً مالک و يا شخصی که از طرف ـودن آن است کـب

وع مالکیت ـاده از موضـق استفـمالک به او اجازه داده است، ح
واره ـک همـور از دائمی بودن نیز آن است که مالـرا دارد. منظ

ی که مالکیت خود را به و بدون محدوديت زمانی و مادام
ديگری انتقال نداده است، حق بهره برداری از مال را دارد. 
مطلق بودن نیز بدين معناست که او  در چارچوب عقد، حق 

: 3130تمام اقسام تصرف را بر مملوک خود دارد  )محقق داماد، 
343 .) 

های نخست و دوم در ترديدی در خصوص وجود ويژگی
چراکه انسان  ؛ان و رحمش وجود نداردی مقرر بین انس رابطه

تواند مانع از تعرض برداری از رحمش را دارد و میحق بهره
اشخاص ديگر شود و حق انسان بر رحمش دائمی است. تنها 
ترديدی که وجود دارد، در خصوص ويژگی سوم است. بدين 

برداری انسان بر ت گفته شود، حق بهرهتوضیح که ممکن اس
مطلق باشد و به اين موضوع در ضمن آيات و تواند رحمش نمی

 ۀقواعد مختلفی اشاره شده است. برای مثال، برابر با قاعد
ها ، هر عملی که موجب ضرر بر انسان يا ديگر انسان«لاضرر»

شود. همچنین با توجه به آيه شود حکم يا موضوع آن نفی می
(؛ هر گونه عملی که 30ساء/)الن« وَ لأَمُرنََّهمُْ فَلَیُغَیِّرنَُّ خَلْقَ اللهِ»

موجب تغییر در خلقت الهی شود، مورد نهی شارع است. طبق 
ولََا تقَْتُلُوا »( و 301)بقره/« لَا تُلقُْوا بأَِيْدِيکمُْ إلِىَ التََّهْلُکَۀِ»آيات 

نیز انسان حق کشتن خود را ندارد. در  600)نساء/« أنَفُْسَکمُْ
ق مالکیت و تصرف مقابل چنین ادعايی  بايد بیان کرد، ح

-رو میهاشخاص بر ساير اموال نیز در قانون با استثنائاتی روب

هر : »دارد قانون مدنی مقرر می 14 ۀبه عنوان مثال، مادباشد. 
گونه تصرف و انتفاع  مالکی نسبت به مايملک خود حق همه

بر همین «. دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد
بت به مملوک خود ممکن است محدود اساس، حق مالک نس

باشد قانون مدنی می 316ی  اين استثنائات، ماده ۀشود. از جمل
تواند در ملک خود تصرفی  کسی نمی»که مقرر نموده است: 

قدر  کند که مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفی که به 
علت «. متعارف و برای رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد

ثنائاتی آن است که در اسلام، ضرر رساندن، وضع چنین است

هیچ » :داردقانون اساسی نیز  مقرر می 04اصل   3ممنوع است.
تواند اعمال حق خويش را وسیله اضرار به غیر يا کس نمی

محدوديت حق مالک در «. تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
ها نیز از ديگر شهرداری های عمرانی و عمومیۀ طرحمحدود

. بدين توضیح که مرجع استمالک  ۀهای حق مالکانوديتمحد
صلاح، در ابتدا با کسب رضايت مالک اقدام به تملک ملک ذی

کند و در صورت عدم رضايت مالک، با طی کردن اشخاص می
ه تملک ـدام بـر شده است، اقـه در قانون ذکـاتی کـتشريف

ت وجود محدوديت برای مالکیت انسان نسب ،بنابراين .نمايندمی
تواند دلیلی بر عدم به رحم و به طور کلی اعضای بدنش نمی

 مالکیت بین آنها شود. ۀوجود رابط
 ۀز مؤيد وجود رابطـعقلاء نی ۀرـدان و سیـت وجـدلال

چراکه بر اساس حکم  باشد؛مالکیت بین انسان و رحمش می
عقل، انسان دارای حق مالکانه نسبت به اعضای بدنش است و 

 ؛باشدای مخالف نمیا با وجود چنین رابطهشرع مقدس نه تنه
زيرا بر اساس  ؛باشدبلکه، اين رابطه مورد پذيرش او نیز می

حکم شرع و قانون، ايراد صدمه به تجاوز به انسان ممنوع است 
تواند متعرض به حق انسان بر اعضای بدنش و شخصی نمی

شود و در صورت تخطی، متخلق برابر با قانون مستحث 
(. 11: 3111رای کیفری و حقوقی است )صفايی، ضمانت اج

د، از نتايج برده ـانان نمودهـن خصوص بیـی نیز در ايـبرخ
ت مالکیت هیچ شخصی ـنبودن انسان آن است که او تح

  ,Sills & Murphy) و او مالک تمام خويش استیست ن

2009: 14.)  
البته ممکن است گفته شود، حق مالکیت صرفاً در خصوص 

کند. در مقابل بايد بیان کرد، رحم و مصداق پیدا میاموال 
شوند. بدين توضیح اعضای بدن انسان از نظر مال محسوب می

گويند که دارای دو شرط  که از نظر حقوقی به چیزی مال می
 :اساسی باشد

ل اختصاص به شخص يا ملت معین باشد: ـقاب (الف
ای مالکیت توان نسبت به آنها ادع چیزی را که نمی ،بنابراين

شود. همانند درياهای آزاد، انحصاری نمود، مال محسوب نمی
هوا، خورشید و امثال آنها، چون داشت، مال محسوب 

شوند. البته، ممکن است اشخاص بخش ناچیزی از هوا يا  نمی
ای از انرژی خورشیدی را تملک نمايند، اما اين تملک، چهره

ای باشد د به گونهايهای خدادادی است و ب انتفاع از اين نعمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاضرر و لاضرار فی الاسلام ۀقاعد. 3
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برداری عموم از آنها نباشد که به آن قسمت که مزاحم بهره
شود و لازم نیست مال، مالک خاصی  ناچیز مال گفته می

کند، مانند  داشته باشد و امکان اختصاص نیز کفايت می
؛ 331: 3111های مباح، شکار و زمین موات )کاتوزيان،  آب

های  ، در اثر پیشرفت(. البته13: 3134جعفری لنگرودی، 
کالای مادی  ۀزندگی کنونی، مال از معنی محدود خود که ويژ

بوده، خارج شده است و  به تمام عناصر گوناگون دارايی مانند، 
ی و ـراع، سرقفلـف، اختـق تألیـالی و مطالبات، حـحقوق م

شود )کاتوزيان،  زمین و اموال غیر منقول نیز مال گفته می
3113 :34.) 
د باشد و نیازهای مادی و معنوی را برآورده نمايد: مفی (ب

وقتی که مورد انتفاع افراد باشد و منجر به رفع نیاز مادی  ءشی
شود، لذا اگر چیزی، هیچ يا معنوی افراد شود، مال محسوب می

گونه نفع مادی يا اخلاقی يا اجتماعی نداشته باشد، مال 
بالقوه  ۀو فايد گردد. از نظر برخی از فقهاء، نفع محسوب نمی

برای تحقق مالیت کافی است و به همین اندازه که چیزی 
شود )حسنی نیت انتفاع را داشته باشد، مال محسوب میأش

 (.30عاملی، بی تا: 
بنابراين، مال بودن چیزی، تابع رغبت و توجه مردم است؛ 
زيرا رغبت مردم به سوی کالا، تابع منافع و نشان از مفید بودن 

شود که ارزش  ست. در واقع،  مال به چیزی گفته میآن کالا ا
داد و ستد پولی و مالی دارد. دو معیار برای تمییز اين ارزش 

 وجود دارد:
معیار نوعی و جمعی: در اين نوع معیار، آنچه که در  (الف 

نظر عموم ارزش دارد و رغبت عموم مردم را به خود، جلب 
رغبتی است که  ۀشود. ارزش، نتیج کند، مال محسوب می می

کنند  اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می
 (.30)حسنی عاملی، بی تا: 

معیار شخصی و فردی: در اين نوع معیار، عامل  (ب
گاهی چیزی  است؛ بدين توضیح که شخصی و معین تأثیرگذار

برای دو طرف قرارداد، ارزش مالی دارد، هر چند که ديگران در 
، بهايی را پرداخت ننمايند؛ برای مال بودن، برابر موضوع آن

معامله، عقلايی و مشروع باشد. مثل  ۀکافی است که انگیز
های خانوادگی )کاتوزيان،  ها و يادگاری خريد و فروش عکس

3111 :333.) 
در خصوص شخصی يا نوعی بودن معیار مالیت گفته شده 

زار است، تعريف مال که چیزی است که ارزش داد و ستد در با
را دارد، ناظر به مورد غالب دانست. بدين توضیح که تعريف 

ر نظر عموم چیزی که د ۀباشد که معاملمقرر به اين معنا نمی
رغبت تحت تأثیر عوامل  ارزش ندارد، باطل است؛ زيرا

داشتن مواد  ۀگوناگونی همانند عامل طبیعی )مثل انگیز
جتماعی و خوراکی(، عارضی )مانند ضرورت داشتن داروها(، ا
)مثل اين  عاطفی )مانند نیاز به لباس( يا عامل شخصی

باشد( است. در ای که در صدد خريد حشرات معینی میسسهؤم
واقع، ارزش، مفهومی اعتباری و نسبی است و همین اندازه که 

نیاز معقول و اخلاقی بین دو طرف قرارداد، به وجود آيد،  ۀبر پاي
کافی است، حتی اگر نفع طلبکار  آنها ۀبرای درستی معامله دربار

معنوی داشته باشد. مثلاً، خريد و فروش  ۀدر موضوع، تنها جنب
های خانوادگی در عرف ارزش ندارد، ولی احتمال دارد  يادگاری

که سند يا عکس از آنها، به بهای گران خريده شود )کاتوزيان، 
(. از طرفی، هدف شخصی به معیار نوعی 333: 3111

، اگر در چنین ه اين صورت که  هر فردی از عقلابانجامد.  می
موقعیتی قرار بگیرد، آن عمل را عقلانی دانسته و اقدام به آن 

نمايد. لذا، برای مال بودن چیزی، معیار شخصی، کافی  عمل می
تواند برای به تصرف در آوردن چیزی که  است و فرد می

ند، متضمن منفعت برای او باشد، از طريق قرارداد اقدام ک
را ممنوع نکرده  ءگذار، تصرفات آن شیمشروط بر اينکه قانون

 (.22: 3132باشد )رشیدی، 
م انسان مال ـه رحـاد از مطالب فوق آن است کـمستف
زيرا هر دو عامل مال تلقی نمودن چیزی در آن  ؛شودتلقی می

چراکه رحم انسان، متعلق به صاحبش است و  ؛جمع است
از آن را ندارد و از طرفی، اهدای گیری شخصی ديگر حق بهره

زيرا منجر به اعطای  ؛آن به ديگری، دارای نفع و فايده است
شود. در واقع، به مدد علم پزشکی طی قدرت باروری به او می

اخیر، رحم، به مالی تبديل شده است که دارای منفعت  ۀده
حس و قدرت  ۀزيرا پیوند آن منجر به تجرب ؛عقلايی است
گردد. در جامعه نیز اشخاص ن فاقد رحم میبارداری در ز

متعددی وجود داردند که مايل هستند مبالغ قابل توجهی را در 
نمايند و حتی در خصوص پیوند پرداخت  ی اعضاقبال اهدا

رقابت وجود دارد. چنین حکمی امروزه در خصوص ساير  اعضا
متعلقات انسان نیز وجود دارد. به طور مثال، از آنجايی که در 

ذشته خون، منفعتی نداشت، لذا خريد و فروش آن ممنوع و گ
قائل به جواز خريد و  ؛ لیکن امروزه بسیاری از فقهاحرام بود

های علم زيرا امروزه به مدد پیشرفت ؛فروش آن هستند
پزشکی، منفعت آن بر کسی پوشیده نیست )موسوی خمینی، 

3111 :126 .) 
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ی شرايط مقرر صرف نظر از اينکه اعضای بدن انسان دارا
باشند، مالیت اعضای انسان سودمند نیز برای مال بود می

های خود زيرا اين امر آزادی و کنترل افراد را بر اندامهست؛ 
دهد و انتقال اعضای قابل پیوند را به افرادی که به افزايش می

 در واقع، درست است که پیوند اعضاسازد. آنها نیاز ممکن می
لیکن با مال تلقی  ؛رو استهاکننده روببا خطراتی برای اهد

کنندگانی که به دلیل  نمودن و امکان اهدای آنها، دريافت
دادند، فرصتی برای  نداشتن اندام، جان خود را از دست می

(. Stacey Taylor, 2013: 62) کنندزندگی پیدا می
گذار در خصوص اعضای بدن انسان نیز، احکام متعدد قانون
گذار مال بودن اعضای بدن انسان که قانون حاکی از  آن است

 را بدن حقوقی، راهکارهای از را پذيرفته است. در واقع، بسیاری
به طور مثال، مطابق . کنندمی تلقی دارايی نوع يک عنوان به

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده يا بیمارانی که مرگ 
ر، دای جنین به زوجین ناباروـو اه مغزی آنان مسلم است

گذار اجازه داده است که شخص، اعضای بدن و جنین قانون
اش تشکیل شده است را انتقال سلول جنسی ۀخود که در نتیج

دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ورود خسارت به جسم 
 ۀماداشخاص، با پرداخت ديه قابل جبران است. همچنین طبق 

قد جان قانون مذکور، برای ورود آسیب به میت که فا 366
 ۀاست، ديه در نظر گرفته شده است. به علاوه، بر اساس ماد

توانند برای اسقاط ، حق اولیای دم می3الذکرقانون فوق 011
حق قصاص، با دريافت پول از مجرم، مصالحه نمايند. بنابراين، 

 بدن انسان  اعضای و اجساد با قانون با توجه به اينکه، برخورد
با يک ملک است و  جای ترديد و  اررفت مانند مشکوکی طرز به

اکراهی برای برچسب زدن مال بر اعضای بدن انسان وجود 
در اين خصوص بیان شده است، انتقال اعضای بدن من، ندارد. 

، اعمال حق مالکیت طريق اهداچه از طريق فروش و چه از 
طور که فروش يا اهدای من از شخصی من است، درست همان

ک آن هستم، اعمال ساير حقوق مالکیت هر چیز ديگری که مال

يکی از نويسندگان در . (Steiner, 2002: 191)من است 
اين خصوص بیان نموده است، اين امری عادی است که به 
اموال به عنوان چیزی انديشیده شود که ممکن است در طول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یه يا همه اولیای دم، پیش از قصاص يا در حین اجرای آن ر مجنیٌ عل. اگ3

شود و آنان ضامن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می
باشند و خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی

اگر برخی از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پیش 

 .ا را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازداز اجرای قصاص، سهم آنه

زندگی از آن استفاده کند و پس از مرگ آن را به وصیت يا 
  (Munzer, 2001: 5).منتقل کند

با وجود اين، مالیت تلقی نمودن مال ممکن است منجر 
به نتايجی گردد که از نظر نظم عمومی و اخلاق حسنه قابل 

هايی که در قبول نباشد. به طور مثال، يکی از نگرانی
خصوص مال تلقی نمون اعضای بدن انسان وجود دارد اين 

 مبادله به مجبور پذيرآسیب افراد يا فقیر و است که افراد
 میان در ای جامعه شوند. چنین پول با بدن اعضای

 به نیاز که شود می شامل را هايی انسان های لاشه شهروندانش
 اين است. به ديگر سخن، کشانده چاقو زير به را آنها پول

 بدن، اعضای برای هزينه پرداخت که دارد وجود نگرانی
يعنی  ؛کند ااهد به مجبور ناحق به را فقیر ممکن است افراد

 آنها ممکن است مجبور شوند که برای امرار معاش، اعضای
کنند و يا اهدای مذکور منجر  رها را خود بدن بهایگران

( اندام يا چشم بدون مثلاً) متفاوت ظاهری يا جسمی ناتوانی
 تواندآنها شود. همچنین ممکن است تصور شود که انسان می

 ,Gorovitz))بفروشد شود و خود را در بازار تجارت  برده

نگرانی اشخاصی که حاضر به پذيرش مالیت  .1 :1984
. در مقابل استاعضای بدن انسان نیستند نیز همین نتايج 

 معنی اين به بدن بايد بیان کرد، صدق عنوان مال بر اعضای

 ,Andrews). باشد انتقال قابل کاملاً انسان بايد که نیست

ان به طور کلی قابل بحث فروش انس ،در واقع (28 :1986
لیکن دلیلی بر اجرای حکم کل )عدم مالیت  ؛پذيرش نیست

کل انسان( بر حکم جزء )مالیت عضو مقطوع( وجود ندارد؛ به 
ويژه اينکه حرمت مذکور ناظر به روح انسان است، نه جسم او 

(. برای جلوگیری از بروز چنین 10: 3133)آصف محسنی، 
تواند احکام بدين توضیح می حل وجود دارد.توالی فاسدی راه

ناظر بر اعضای بدن انسان از جمله رحم را محدود به 
توان يعنی می ؛چارچوب نظم عمومی و اخلاق حسنه نمود

 دارد، اختیار در را آنها کسی چه اينکه مورد در هايیمحدوديت
 است مجاز انتقالی نوع چه و است ممنوع يا لازم اقداماتی چه

ايان ذکر است که در قانون نیز در باشد. ش داشته وجود
خصوص برخی از اموال محدوديت ايجاد شده است و عدم 

آثار و نتايج مال بودن، مانع از مال تلقی کردن آن  ۀاجرای کلی
شود؛ مثلاً در خصوص فروش اموال موقوفه، اشیای چیز نمی

عتیقه، مال مرهون محدوديت وجود دارد و اين محدوديت 
شدن آنها نخواهد بود. بدين ترتیب عواقب مانع از مال تلقی 

توان با وضع قانونی مبنی سوء مالیت اعضای بدن انسان را می
بر ممنوعیت انتقال آنها در برابر پول تعديل نمود. بدين ترتیب 
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 داشته باشد عضوی را از طريق اهداتواند حق شخص میکه  
شته يا وصیت واگذار کند، اما همچنان اجازه فروش آن را ندا

اين نوع حق را . (Rose-Ackerman,1985: 85) باشد
های قضايی مدرن در خصوص اعضای بدن انسان اکثر حوزه

 :Bjokman & Hansson, 2006)گیرند در نظر می

حل مذکور منطقی است. بدين رسد، راه. به نظر می(212
توضیح مال تلقی ننمودن بدن انسان، منجر به عدم امکان 

تواند چیزی که نمیزيرا  ؛شودخاص میانتقال آن به اش
-کنیم را نمیمالکیت داشته باشد، مانند هوايی که تنفس می

مال  ،از طرفی(. 333الف: 3111)کاتوزيان،  انتقال داد توان
تلقی نمودن اعضای بدن انسان، انتقال آن را به ديگری 

دريافت عوض،  ۀلیکن ممکن است انگیز ؛کندممکن می
توان با دار به انتقال نمايد. در مقابل میاشخاص فقیر را وا

محدود نمودن آثار مالیت اعضای بدن انسان، از تبعات منفی 
ای رها شد. بدين توضیح که همانند برخی از چنین نتیجه

های مقرر در بینی شده است، ويژگیاموالی که در قانون پیش
خصوص مال بودن را در اعضای بدن انسان محدود نمايیم و 

نیم که در آن عوضی دريافت کال آن را محدود به مواردی انتق
تواند با توجه به حدود نظم گذار میبنابراين، قانونشود. نمی

عمومی و اخلاق حسنه، حدود مالکیت انسان بر اعضای 
 بدنش را صراحتاً با وضع قانون تبیین نمايد. 

رسد، انعقاد قرارداد ب فوق، به نظر میـبا توجه به مرات
ند رحم، منجر به انتقال مالکیت رحم از اهداکننده به پیو

شود، لذا قرارداد مذکور، يک قرارداد تملیکی اهداگیرنده می
محسوب خواهد شد و البته تملیک مذکور با تسلیم رحم به 

شود. به اين معنا که به صرف انعقاد اهداگیرنده محقق می
ای تسلیم تواند تقاضقرارداد مذکور، متقاضی اهدای رحم نمی

آن را نمايد؛ چراکه قرارداد پیوند رحم با سلامتی اهداکننده در 
ارتباط است و امکان الزام او به تسلیم رحم وجود ندارد. 

با توجه به ماهیت خاص اين قرارداد، مالکیت رحم  ،بنابراين
 ،گردد. در واقعصرفاً پس از پیوند رحم، به اهداگیرنده منتقل می

، تملیک با تسلیم رحم به اهداگیرنده تحقق در اين نوع قرارداد
پذيرد. همانند انتقال عین کلی که تملیک با تعیین مصداق می

گیرد، آن از طرف مديون که به طور معمول با تسلیم صورت می
(. در بخش تعیین ماهیت 01: 3101شود )کاتوزيان، محقق می

اين نوع قرارداد تحلیل بیشتر در اين خصوص  صورت خواهد 
 گرفت.
 

 .  غیرمعوض بودن قرارداد 1-3
طور که در پیشتر اشاره شد،  اخلاق حسنه و نظم عمومی همان

به  وند رحم و به طور کلی پیوند اعضااقتضا دارد که قرارداد پی
های مالی دارای هچراکه که انگیز ؛صورت رايگان منعقد گردد

اری از توالی و نتايج غیراخلاقی است. کما اينکه در قوانین بسی
کشورها از جمله بريتانیا دريافت مال در مقابل پیوند اعضا 
ممنوع است. دلیل مخالفت آنها اين نگرانی است که ممکن 
است شخصی به دلیل عدم بضاعت مالی و برای به دست 
آوردن مبلغی، مجبور به اهدای اعضای بدن خود شود. از طرفی 

بدن انسان از بین های بشر دوستانه نیز در اهدای اعضای انگیزه

 .Gorovitz, 1984: 1))برود 
رسد به طور کلی دريافت هر گونه پولی را  در به نظر می

در اين حالت کرد. توان نامشروع تلقی قرارداد پیوند رحم، نمی
 :توان دو فرض را در نظر گرفتمی

فرض نخست آن است که  شرط عوض در قرارداد مذکور 
ق تملیک منوط به آن شود. قی باشد و تحقـه صورت تعلیـب

شود ، قرارداد منعقده يک قرارداد معوض محسوب میگمانبی
(. در اين فرض، مشروع تلقی کردن 64: 3106)کاتوزيان، 

وض، ممکن است منجر به ايجاد ـم معـقرارداد پیوند رح
ای های تجاریهای تجاری در اهداکننده و تشکیل بنگاهانگیزه

نمايند. تصور روش رحم میـو ف دـگردد که مبادرت به خري
اند که مبادرت به تبلیغ هايی شکل گرفتهکنید در جامعه بنگاه

ر به ـن موضوع منجـد. ايـنماينم و اعضای بدن انسان میـرح
روش اعضای بدن انسان ـای دلالی فـهاهـری بنگـگیشکل

گردد. اشخاصی که بويی از اخلاق و انسانیت نبرده و صرفاً می
ند. مبرهن است که چنین هستل کسب منفعت و سود به دنبا

امری از نظر اخلاق حسنه مذموم بوده و احساسات عمومی را 
کند. لذا دريافت عوض در اين نوع قرار داد جريحه دارد می
 نامشروع است. 

فرض دوم ناظر به حالتی است که دريافت عوض در 
ه شرط رسد کتبعی دارد. به نظر می ۀقرارداد پیوند رحم جنب

قانون مدنی قابل توجیه است. اين  143 ۀمذکور در قالب ماد
هبه ممکن است معوض باشد و »ماده مقرر نموده است: 

تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه واهب می ،بنابراين
دريافت عوض در «. کند يا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد

ته از عقود نخواهد عقود معوض منجر به تغییر ماهیت اين دس
شد و عقد غیرمعوضی در آن شرط عوض  شده است، همچنان 
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ای را که در اين شود. نکتهيک عقد غیرمعوض محسوب می
زمینه بايد به آن توجه داشت اين است که هیچ معادل و عوضی 

دهد، ی که اهداکننده به اهداگیرنده ارائه میـرا برای خدمت
یچ ضابطه و معیار مشخصی توان در نظر گرفت؛ زيرا هنمی

ه توان سنجید که ببرای اين امر وجود ندارد. چگونه می
کند، چقدر بايد پرداخت می اهدکننده در ازای رحمی که اهدا

، اهداکننده به جهت اعطای حق باروری و داشتن فرزند گردد؟
کند و انجام عمل پیوند می رحم خود را به اهداگیرنده اهدا

مانی است. از طرفی ممکن است شخص های درمتضمن هزينه
شاغل باشد و قطعاً در دوران نقاهت قادر به اشتغال نخواهد بود 

شود.  از نظر اخلاق، و در امرار معاش خويش دچار مضیقه می
ها و خساراتی عدالت و انصاف سکوت اهداگیرنده در مورد هزينه

 بنابراين، بهرحم متحمل شده است، قبیح است.  ۀکه اهداکنند
های بیمارستان و هزينه ۀرسد که دريافت مبلغ به اندازنظر می

قانون مدنی معتبر است و  143 ۀدوران نقاهت در قالب ماد
شود. پذيرش چنین منجر به نامشروع شدن جهت قرارداد نمی

های نوع راهکاری در عین حال که منجر به از بین رفتن انگیزه
شود، با عدالت و یی اهداکننده در اهدای رحمش نمدوستانه

 اخلاق حسنه نیز سازگار است. 
ی عقود غیرمعوض قرار قرارداد پیوند رحم در زمره ،بنابراين

 گیرد.می
 

 . عینی بودن قرارداد 1-4
تر بیان شد، قرارداد پیوند رحم با توجه به طور که پیشمانه

عقودی است که در آن امکان الزام  ۀماهیت خاص آن در زمر
رای تعهد وجود ندارد. به اين معنا که متعاقب متعهد به اج

توان اهداکننده را الزام به اهدا انعقاد چنین قراردادی، نمی
اهدای رحم مستلزم انجام عمل جراحی است و  ؛ زيرانمود

الزام اهداکننده به عمل جراحی خلاف نظم عمومی و اخلاق 
حسنه است. بنابراين، اثر اين قرارداد به نوعی موکول به 

ی اهداکننده است و منوط به قبض رحم است. چنین اراده
ای در برخی از تعهدات نیز نمود دارد. به طور مثال، ويژگی

يکی از تعهدات زوجه در عقاد نکاح، تمکین است. حال ممکن 
است زوج به دلیل عدم تمکین زوجه، دادخواست الزام او به 

دائر بر الزام تمکین را تقديم نمايد. آيا در فرضی حکم دادگاه 
زوجه به تمکین باشد، امکان اجبار زوجه به تمکین وجود 

عقودی است  ۀدارد؟ مسلماً خیر. قرارداد پیوند رحم نیز در زمر
که امکان الزام اهداکننده وجود ندارد و تملیک با تسلیم رحم 

شود.  لذا در فرضی و انتقال آن به بدن اهداگیرنده محقق می
ت تطبیق با يکی از عقود عینی را داشته که اين قرارداد قابلی

اما چنانچه  ،باشد، بايد آن را يک عقد عینی در نظر گرفت
ماهیت اين نوع قرارداد قابلیت تطبیق با هیچ يک از عقود 

که اصل بر رضايی بودن را نداشته باشد، با توجه به اين عینی
استثنايی دارد، بايد اين  ۀعقود است و عینی بودن عقد جنب

عقود رضايی ملحوظ نمود. اگرچه اوصاف و  ۀرداد را در زمرقرا
 و ارتباط آن با نظم عمومی اقتضا ماهیت قرارداد پیوند رحم

کند که وقوع آن منوط به قبض باشد، لیکن از آنجايی که می
گذار صراحتاً از عقود عینی منحصر به مواردی است که قانون

ين قرارداد را عینی توان اآن نام برده است، لذا در صورتی می
تلقی نمود که ماهیت قرارداد، قابلیت تطبیق با يکی از عقود 
عینی را داشته باشد. لذا تعیین تکلیف در خصوص عینی بودن 
قرارداد پیوند رحم در مبحث تعیین ماهیت آن روشن خواهد 

رسد که که قرارداد پیوند رحم قابلیت شد. اجمالاً به نظر می
 ود عینی را دارد. تطبیق با يکی از عق

 

 . ماهیت قرارداد پیوند رحم2
گیرد،  برای تشخیص اينکه قرارداد پیوند در کدام دسته قرار می

های موجود در  لازم است مقصود طرفین قرارداد با صورت
قانون مقايسه شود تا تعیین گردد که آيا چنین صورتی در میان 

ی ارد. براعقود معین وجود دارد يا خیر و اگر هست چه نام د
های حقوقی را که ماهیت ارزيابی اين موضوع در ذيل، کلیۀ

قابلیت انطباق با اين توافق  دارند بررسی نموده و در نهايت نظر 
 شود.منتخب بیان می

 

 .  قرارداد پیوند رحم و  عقد جعاله2-1
جعاله عبارت است از التزام »قانون مدنی:  123  ۀبر اساس ماد

معلوم در قبال عملی، اعم از اينکه شخصی به ادای اجرت 
ه است: کردنیز مقرر  126 ۀماد«. طرف معین باشد يا غیر معین

در جعاله، ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جعل »
جعاله در مفهوم لغوی، مالی است که برای انجام «. گويند می

 (. 34: 3106شود )خانی و فخاری،  کاری در نظر گرفته می
عقد  ۀادعا شود که قرارداد پیوند رحم در زمر ممکن است

عقدی  ۀاهداکننده و اهدگیرنده، رابط ۀجعاله است و رابط
توضیح باشد. بدين ناشی از عامل قرار دادن اهداکنندگان می

را به طرفیت اهداکننده ايجاب  که متقاضی اهدای رحم، اهدا
به رغم تشا بهلیکن  ؛شوند کند و ملتزم به ادای اجرت می می
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ن اين قرارداد ـاله، جعاله انگاشتـبین قرارداد پیوند و جع
عقد جعاله برای هیچ يک از دو طرف  باشد؛ زيران نمیـممک

توانند، هرگاه بخواهند و بدون  لازم نیست و جاعل و عامل می
مشروع داشته باشند، آن را برهم زنند  ۀاينکه نیاز به بهان

ست که همان طور که ا (. اين در حالی612: 3110)کاتوزيان، 
در بحث خصوصیات قرارداد پیوند رحم بیان شد، جايز تلقی 
نمودن قرارداد پیوند رحم پس از انتقال رحم به بدن 

اهداگیرنده، منجر به انحلال آن در فرض رجوع، فوت و حجر  
عمومی و  و چنین امری برخلاف نظم شود اهداکننده می

 حسنه است. اخلاق 
 

 یوند رحم و عقد بیع .  قرارداد پ2-2
بیع عبارت است از تملیک »قانون مدنی،   111 ۀبر اساس ماد

شود که بیع  از اين تعريف استنباط می«. عین به عوض معلوم

از نظر برخی، اهدای اعضای  .عقدی معوض و تملیکی است
بدن انسان از جمله اهدای رحم قابلیت تطبیق با عقد بیع را 

 :زيرا  ؛ندارد

ست که  نظر به ا يد مال باشد، اين در حالیمبیع با .3
کرامت انسان و عدم قابلیت خريد و فروش رحم و اعضای بدن 
او، صدق مال بر اعضای بدن و رحم انسان ممکن نیست 

(. در مقابل بايد بیان کرد، همان طور که 311: 3030)روحانی، 
در بخش تملیکی بودن بیان شد، رحم و اعضای بدن انسان 

يعنی هم قابلیت  ؛باشندهای مالیت داشتن میگیدارای ويژ
د و هم مفید هستند؛ ـاص به شخص خاصی را دارنـاختص

چراکه اهدای رحم به اشخاص  منجر به اعطای قابلیت باروری 
ع مشکل جسمی ـعلاوه بر رف ،شود و در واقعه او میـب

وی اهداگیرنده به داشتن فرزند را مرتفع ـاز معنـص، نیـشخ
پیش به سبب نداشتن  ۀدرست است که تا يک ده د.ـکنمی

منفعت انسان برای ديگری، امکان صدق مال برآن وجود 
های پزشکی، استفاده از رحم لیکن با توجه به  پیشرفت ؛نداشت

انتفاع توسط ديگران دارای منفعت عقلايی است. امروزه رحمِ بی
زمان گذشته، به مالی تبديل شده است که منجر به اعطای 

آنچه که  ،شود. در واقعقدرت باروری به اشخاص فاقد رحم می
در خصوص صدق عنوان مال و جواز خريد فروش دارای 

باشد. کما اينکه در اهمیت است، منفعت مشروع عمل می
)مائده، آيه « وَ الدَّمَ... حَرَّمَ عَلَیْکمُُ الْمَیتَْۀَ» ۀگذشته بر اساس آي

اما پس از  ،ت و خون حرام بودـروش میـد و فـ( خري1

های علم پزشکی و منفعت پیدا کردن برخی از متعلقات پیشرفت
: 3111بدن انسان، خريد فروش آنها جايز شد )موسوی خمینی، 

(. بسیاری از مراجع تقلید نیز بیع اعضای بدن انسان و 303
اند )نوری همدانی، آن را جايز تلقی نمودهدريافت پول در برابر 

(. 361: 3331؛ منتظری، 610: 3362؛ خويی، 363: 3133
بنابراين، از آنجايی که به دلیل پیشرفت پزشکی، انتقال رحم 
انسان به شخص فاقد رحم دارای منفعت عقلايی و 

شود، لذا، ای است و منجر به مرگ اهداکننده نمیغیرسفیهانه
 آن صادق است.عنوان مال بر 

شده در خصوص عدم صدق عنوان بیع بیان دومین ايراد .6
 ۀبر اهدای اعضای بدن انسان از جمله مبیع، عدم وجود رابط

مالکیت بین انسان و اعضای بدن اوست. بنا بر فتاوای برخی از 
، یستمالکانه با اعضای بدن خود ن ۀمراجع،  انسان دارای رابط

ۀ یست )مرکز تحقیقات فقهی قولذا خريد و فروش آن جايز ن
طور که در مقابل بايد بیان کرد، همان(. 66 :3133قضايیه، 

رار ـمالکانه برق ۀپیشتر اشاره شد، بین انسان و رحم او رابط
چرا که حق انسان بر رحم يک حق انحصاری دائمی  ؛است

برداری ن و شخص ماذون از طرف او حق بهرهاست و فقط انسا
ارچوب نظم عمومی ـدود استفاده از آن در چـحاز آن را دارد و 

و عرف نیز همین  سنه قرار دارد. از نظر بنای عقلالاق حـو اخ
مالکانه است.  ۀش، مثبت وجود رابطـحد از حق انسان بر رحم

چون محمد صادق همز کسانی ـان معاصر نیـدر میان عالم
تهرانی، علامه هشترودی، محمد فیض سهرابی، حسین 

انسان با اعضای  ۀمحمد هادی معرفت، رابطری و ـمظاه
اند )مرکز تحقیقات فقهی قوه خويش را رابطه ملکیت دانسته

 (. 33:  3133قضايیه، 
يکی ديگر از دلايل مخالفان، حرام بودن دريافت ثمن  .1

باشد. از نظر اين دسته از یدر مقابل اهدای عضو انسان م
و رحم و  ستا، از آنجايی که ثمن میته، مال حرام فقها

اعضای بدن انسان پس از جدا شدن، مشمول عنوان میته 
باشد، لذا دريافت ثمن درقبال اهدای اعضای بدن حرام می

(. در مقابل بیان شده است، مبنای 311: 3036است )روحانی، 
لام کردن بیع میته، عدم تصور منفعت ـرام اعـارع از حـش

عرب جاهلی  ا که درـوردن آنهـبرای آن و ممنوعیت در خ
ای العادهباشد. لذا، امروزه که منفعت فوقرسم بوده است، می

برای اعضای بدن وجود دارد، حکم حرمت در خصوص آن 
باشد و از اين جهت در صحت بیع آنها اشکالی مطرح نمی
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؛ سند البحرانی، 310: 3111وجود ندارد )مکارم شیرازی، 
یته به دلیل منافع (. بنابراين، از نظر شرعی بیع م111:  3361

يعنی خوردن اعضای بدن توسط اعراب دوران  ؛نامشروع آن
با هدف مشروع و به جاهلیت، حرام بوده است و بیع رحم 

ور اعطای قدرت باروری به اشخاص، از شمول اين ادله منظ
 خارج است. 

ايرادات مربوط به بیع بودن اعضای  ۀبا وجود اينکه به کلی
رسد که قرارداد پیوند د، اما به نظر میبدن انسان، پاسخ داده ش

زيرا  اجرای  ؛توان به عنوان عقد بیع در نظر گرفترحم را نمی
تمام آثار عقد بیع در خصوص قرارداد پیوند رحم به دلايل ذيل 

  :باشدممکن نمی
قانون  111 ۀباشد، مادقرارداد بیع يک قرارداد معوض می .3

بیع عبارت است از » مدنی در اين خصوص مقرر نموده است:
طور ست که همانا اين در حالی«. تملیک عین به عوض معلوم

که پیشتر اشاره شد، معوض تلقی نمودن قرارداد پیوند رحم، 
 برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. 

قانون مدنی، بايع ملزم به  126 ۀماد 6به موجب بند  .6
عیین مدت، باشد و در فرض عدم تتسلیم مبیع به خريدار می

تسلیم بايد فوراً صورت گیرد و چنانچه فروشنده حاضر به تسلیم 
تواند الزام فروشنده به تسلیم را از دادگاه مال نباشد، خريدار می

شده در خصوص قرارداد پیوند بیان ۀمطالبه نمايد. اجرای قاعد
باشد و تسلیم رحم به اهداگیرنده صرفاً با رحم ممکن نمی
ممکن است و در فرض مخالفت او از تسلیم  تصمیم اهداکننده
تواند او را ملزم به تسلیم نمايد؛ زيرا با توجه به رحم، دادگاه نمی

اينکه رحم در بدن شخص قراردارد، اجبار او به تسلیم رحمش، 
 شود.مصداق تجاوز و ايراد ضرب و جرح تلقی می

قاعده اين است که در اثر عقد بیع خريدار مالک مبیع  .1
قانون مدنی، به مجرد  126 ۀماد 3د ـق با بنـشود. مطابمی

شود. در  وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بايع مالک ثمن می
واقع بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع عین 
خارجی يا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت 

ه هنوز مبیع تسلیم مشتری ـود، اگرچـش مشتری منتقل می
قانون  111 ۀشده و ثمن پرداخت نشده باشد. اين امر از مادن

بیع »کند:  گردد که بیع را چنین تعريف می مدنی مستفاد می
به طور «. ارت است از تملیک عین به عوض معلومـعب

ن ـفروشنده در تعیی ۀاراد ۀدـدهن ع نشانـمعمول، تسلیم مبی
ن، ـثمع است و وجود اجل برای تسلیم مبیع يا پرداخت ـمبی

مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل 
عقد، مبیع عین معین به خريدار و ثمن به فروشنده منتقل 

شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.  می
ست که تملیک رحم اهداکننده به اهداگیرنده به ا اين درحالی

. البته ممکن است در باشدمحض وقوع عقد قابل پذيرش نمی
خصوص اين ايراد بیان شود که الزام به تسلیم در قرارداد 
پیوند معلق به  انتقال آن به بدن اهداگیرنده است. در مقابل 

بدهکار  ۀتواند معلق بر ارادبايد بیان کرد، موضوع تعهد نمی
ای است که چراکه در اين وضعیت موضوع تعهد وعده ؛باشد

کند و چنین تعهدی اگر به آن وفا میاگر متعهد بخواهد، 
شود و نبايد نام تعهد و آور نیز محسوب نمیباطل نباشد، الزام

زيرا تکلیف و الزام، جوهر تعهد است  ؛التزام را بر آن نهاد
 (.332: 3101)کاتوزيان، 

ست ا عقد بیع نسبت به طرفین لازم است. اين در حالی .0
ونده، قرارداد پیوند رحم که پیش از انتقال رحم به بدن اهداش

همان  ؛ زيراباشدجايز می نسبت به اهداکننده و متقاضی اهدا
ننده به تسلیم رحم و طور که اشاره شد، امکان الزام اهداک

رغم میل او، برخلاف نظم عمومی بهبه اخذ رحم  متقاضی اهدا
 و اخلاق حسنه است.

 

 .  قرارداد پیوند رحم و عقد صلح2-3
حقوقی عبارت است از تراضی بر امری خواه در اصطلاح  صلح

تملیک عین باشد يا منفعت، يا اسقاط دين يا حق و يا غیر از آن 
 (. 601: 3103)کاتوزيان، گیرد 

ممکن است بیان شود، اهدای رحم را همانند هر توافق 
توان در قالب عقد صلح منعقد نمود و انتخاب عقد ديگری می

ت مطرح شده از قبیل عدم مالیت صلح اين قرارداد را از ايرادا
مالکانه بین انسان و رحم مصون  ۀدم وجود رابطـم و عـرح
ح صرفاً مال نیست و ـد صلـوع عقـوضـمه ـچراک ؛دـنمايمی

تواند حق خود نسبت به رحمش داکننده میـبر اين اساس اه
 را به ديگری صلح کند. در مقابل بايد بیان کرد، بر اساس

د لازم است اگر چه در ـح عقـصل»قانون مدنی:  324 ۀماد
خورد م نمیـر هـد و بـع شده باشـزه واقـود جايـمقام عق

ست که ا اين در حالی«. ر در موارد فسخ به خیار يا اقالهـمگ
رارداد ـک قـي وند،ـت قبل از پیـقرارداد پیوند رحم در حال

شود؛ زيرا در صورت لزوم چنین قراردادی و جايز تلقی می
اهدای رحمش، متقاضی اهدای منصرف شدن اهداکننده از 

رحم خواهد توانست، الزام او به انتقال رحم را  از مقامات 
ا هیچ منطقی نخواهد عمومی بخواهد. قطعاً چنین حکمی ر

  ۀرحم مذکور در بدن شخص در حال ادام پذيرفت؛ زيرا
 فعالیت طبیعی است.
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 .  قرارداد پیوند رحم و عقد موجد حق انتفاع2-4
حق انتفاع عبارت است از حقی »مدنی:  ق. 04 ۀطبق ماد

است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن 
از  .«يا مالک خاصی ندارد، استفاده کند ملک ديگری است

باشد و آنجايی که موضوع قرارداد پیوند رحم مال می
اهداکننده نسبت به رحم خود حق مالکیت دارد، ممکن است 

کور موجد حق انتفاع برای اهداگیرنده ادعا شود که قرارداد مذ
است و او صرفاً حق انتفاع از رحم را جهت بارداری دارد. 
معوض بودن قرارداد پیوند رحم نیز نافی موجد حق انتفاع 

توان چراکه عقد موجد حق انتفاع نیز می ؛باشدبودن آن نمی
شرط عوض نمود. همچنین با توجه به اينکه قرارداد پیوند 

توانند شود، لذا طرفین میذکر مدت منعقد می رحم  بدون
زيرا در حق  ؛قرارداد را به صورت حبس مطلق منعقد نمايند

رغم مراتب فوق،  بهحبس مطلق نیاز به تعیین مدت نیست. 
رسد که قرارداد پیوند رحم قابلیت تطبیق با عقد به نظر می

 :چراکه ؛موجد حق انتفاع را ندارد
ند رحم از جمله عقود موجد حق چنانچه قرارداد پیو .3

 ؛انتفاع از نوع حبس مطلق باشد، اين قرارداد جايز خواهد بود
قانون مدنی، حبس مطلق عقدی است  00 ۀچراکه برابر با ماد

جايز و برای مالک حق رجوع وجود دارد و تا زمان رجوع، فوت 
يا حجر مالک معتبر است و در صورتی که مالک عقد را فسخ 

شود. البته  کند و يا محجور شود عقد منحل میکند يا فوت 
هرگاه عقد حق انتفاع معوض باشد نسبت به منتفع لازم است و 
 هرگاه عقد حق انتفاع مجانی باشد، نسبت به منتفع جايز است.

ست که قرارداد پیوند رحم پس از انتقال رحم به ا اين در حالی
زيرا  ؛رفتبدن اهداشونده را بايد يک قرارداد لازم در نظر گ

انحلال اين قرارداد بر اثر حق رجوع اهداکننده به عنوان مالک 
اندازد و اين رحم و يا فوت او، سلامتی اهداگیرنده را به خطر می

امر بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. البته ممکن 
است در برابر اين ايراد بیان شود، چنانچه قرارداد پیوند رحم 

شود؛ يز بودن قرارداد مذکور مرتفع میمعوض باشد، مشکل جا
زيرا عقد موجد عقد انتفاع از طرف مالک لازم است. اين در 
حالیست که لازم تلقی نمودن قرارداد پیوند رحم نیز قابل قبول 

چراکه همان طور که بیان شد، لازم تلقی کردن آن  ؛باشدنمی
بین  پیش از انتقال رحم، امکان انصراف و فسخ اهداکننده را از

برد و متعاقباً چنانچه اهداکننده حاضر به پیوند رحمش به می
نمايد و  دادگاه بايد او را محکوم به اهدانباشد،  دامتقاضی اه

باشد. ماهیت و مبرهن است که اين امر خلاف نظم عمومی می

ن به سلامتی طرفین شرايط قرارداد پیوند رحم و ارتباط آ
مذکور پس از تسلیم و انتقال آن دارد که قرارداد  قرارداد اقتضا

به بدن اهداگیرنده، قابل رجوع نباشد و پیش از تسلیم نیز 
 امکان اجبار اهداکننده وجود ندارد.

حق انتفاع، عین  قانون مدنی، در 11و  02 . بر اساس مواد6
در برابر استفاده کردن را داشته باشد. اين در  بايد قابلیت بقا

ها و خون س از انتقال  با سلولرحم پیوندی پ ست کها حالی
شود شود و در آن تغییر اساسی حاصل میاهداگیرنده آمیخته می

شود و بايد انتقال را و رحم پیوندی به جزئی از بدن او تبديل می
در حکم تلف تلقی نمود. در واقع با پیوند رحم، مالکیت رحم 

 شود.برای اهداگیرنده قهراً حاصل می
قانون مدنی، حق انتقاع منجر  01و  04بر اساس مواد  .1

شود و صرفاً به او حق استفاده به مالکیت مال به منتفع نمی
 ماند. اين در حالیدهد و مالکیت مالک بر مال باقی میمی

دف از اهدای رحم، انتقال مالکیت آن به ـه هـست کا
اهداگیرنده است. در نظر بگیريد که اين قرارداد را موجد حق 

نیم، در اين صورت در صورت فوت اهداگیرنده، ممکن انتفاع بدا
است اهداکننده يا وراث او مدعی مالکیت رحم و خواستار انتقال 
آن باشند، امری که اخلاق حسنه و نظم عمومی پذيرای آن 

 نیست.
قانون مدنی، عقد موجد حق انتفاع  01 ۀبر اساس ماد .0

عین موضوع شود که يد منتفع نسبت به صرفاً منجر به اين می
منتفع بايد از مالی که موضوع  ،حق انتفاع، امانی شود. بنابراين

حق انتفاع است، سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی و 
مذکور، حق انتفاع تلقی نمودن  ۀتفريط ننمايد. با توجه به ماد

قرارداد پیوند رحم،  اهداکننده را محق در نظارت در نگاهداری 
کند و چنانچه اهداگیرنده در حفظ نده میرحم توسط اهداگیر

رحم اهدايی تعدی و تفريط نمايد، اهداکننده محق در دريافت 
خسارت از او خواهد شد. امری که به هیچ عنوان در قصد 

د و برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ـگنجن نمیـطرفی
 باشد. می

 

 .  قرارداد پیوند رحم و اذن در انتفاع2-5
دهد تا از مال او فاع، مالک به ديگری اذن میدر اذن در انت

بلکه  ،دکنمنتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی ،استفاده کند. در واقع
اذن وجود داشته  اين  و تا زمانی که  شودبر او مباح می  انتفاع

مباح است. ممکن است گفته شود   تصرف برای متصرف باشد،
شد. بدين توضیح که باکه قرارداد پیوند رحم اذن در انتفاع می
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دهد تا  اجازه می ه عنوان مالک رحم به متقاضی اهدااهداکننده ب
تواند در قبال ی مذکور نیز میمند شود. اجازهاز رحمش بهره

 شود.  اعطا دريافت مبلغ يا صورت مجانی
اذن در انتفاع بودن پیوند  ۀدر مقابل بايد بیان کرد، نظري 

بر اساس ديدگاه بسیاری از  نباشد؛ چراکه اذرحم صحیح نمی
؛ 310: 3033ای، باشد )حسینی مراغهايقاع میو حقوقدانان  فقها

ست که وقوع عمل حقوقی ا اين در حالی (.21: 3101کاتوزيان، 
باشد و سبب وقوع اهداکننده نمی ۀپیوند رحم صرفاً ناشی از اراد

لب است، لذا پیوند رحم در قا ۀ او و متقاضی اهداآن توافق اراد
 شود. عقدی واقع می

از طرفی، طبق نظر حقوقدانان، اصل بر لزوم ايقاعات 
يعنی هنگامى که شخصى با متعهد کردن خود در  است؛ 

تواند برابرى ديگرى، حقى به سود او ايجاد مى کند، ديگر نمى
زيرا جزء در مواردى که قانون تصريح  ؛آن حق را از بین ببرد

چنین در حالتی که ندارد. هم هیچ کس بر ديگرى ولايتکند، 
گردد، قابل رجوع مى قى انشاايقاع به قصد انحلال عمل حقو

بودن آن بدين معناست که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و 
آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن 
دوباره آن عمل حقوقى، امر ديگرى است که قبلاً واقع نشده 

فسخ، ايقاعى است که قابل رجوع  ت، به همین دلیلـاس
اما چنانچه هدف از ايقاع ايجاد تعهد، اسقاط حق يا  ،باشدنمى

انحلال عمل حقوقى نباشد و مبنای ايقاع صرفاً اباحه باشد، 
خواهد خود را کننده نمىبايد جايز تلقی نمود؛ زيرا انشاايقاع را 

قصد گرداند، يا تعهدى بر دوش گیرد و نیز  يبندبه ايقاع پا
خواهد اختیار و ندارد حقى به دارايى ديگرى بیفزايد، تنها مى

با اين  (.11: 3101توان مأذون را فزونى بخشد )کاتوزيان، 
وصف، اذن در انتفاع بودن پیوند رحم اين نتیجه را به دنبال 
دارد که اهداکننده خواهد توانست هر زمان که بخواهد از اذن 

گیرد. از اهداگیرنده پس خود رجوع کند و رحم پیوندی را
عملی که با توجه به خطرناک بودن آن برای سلامتی 
اهداگیرنده به لحاظ اخلاقی مذموم است. البته ممکن است 
ادعا شود، در صورت سلب حق رجوع از سوی مالک، اذن 

(.  لذا اذن عمل 604، 3113آور خواهد شد )کاتوزيان، الزام
کننده  از سوی اهدا د رحم با درج حق رجوعـی پیونـحقوق
اما در مقابل بايد بیان کرد، سلب حق  ،آور خواهد شدالزام

رحم نیز منجر به صدق عنوان اذن در انتفاع  ۀرجوع اهداکنند
چراکه اثر اذن، اباحه در  ؛شودعمل حقوقی پیوند رحم نمی

ست که رحم پیوندی پس از انتقال ا انتفاع است، اين در حالی
ا خون و اجزای بدن او يکی شده و قهراً به بدن اهداشونده، ب

شود. از طرفی اذن منجر به انتقال مالکیت به اهداکننده می
ايقاع است و عمل حقوقی پیوند رحم در قالب عقدی از عقود 

 شود. واقع می
 

 .  قرارداد پیوند رحم و اعراض2-6
اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است 

(. اعراض در فقه و حقوق به عملی گفته 3340: 3110)معین، 
شود که شخص، داوطلبانه از مالکیت خود نسبت به مالش  می

از مال يا اموال خود روی  ،کند يا به عبارت ديگر نظر می صرف
گرداند. در اعراض شخصی که از مالکیت نسبت به مال خود  می

گرداند، قصد ندارد مالکیت آن را به اشخاص ديگر  روی می
خواهد پس از اعراض، ديگر نسبت به  ال دهد، بلکه فقط میانتق

(. در  314: 3111اين مال مالکیت نداشته باشد )میرحسینی، 
رود و مال از مالکیت ین میاعراض، حق عینی مالک از ب ۀنتیج

شود و مال نیز چون به شخصی واگذار کننده خارج میاعراض
د. ممکن است گفته گیرمباحات قرار می ۀنشده است، لذا در زمر

شود، اهدای شود با توجه به اينکه رحم انسان مال تلقی می
اما به دو  ،باشدرحم به ديگری، به معنای اعراض از آن می

 :جهت اهدای رحم قابلیت تطبیق با اعراض را ندارد
های اعراض، ايقاع بودن آن است، اين در يکی از ويژگی .3
ۀ ست که در اثر ارادست که اهدای رحم، فرايندی اا حالی

آيد و در قالب نوعی از به وجود می اهداکننده و متققاضی اهدا
 شود.قراردادها محقق می

زيرا با  ؛رحم پیوندی، کاملاً آشکار است ۀهويت اهداکنند. 6
توجه به اينکه پیوند رحم با خطرات قابل توجهی برای 

را از باشد و در پی آن او قدرت حاملگیش اهداکننده همراه می
نه در اين نوع قرارداد هادهد، لذا کسب رضايت آگادست می

بسیار مهم است و رضايت آگاهانه نیز موکول به شناسايی 
 هويت اهداکننده است. 

 

 .  قرارداد پیوند رحم و عقد  عاریه2-7
ه عقدی است که ـدنی، عاريـون مـقان 201 ۀادـاس مـر اسـب

دهد که یرف ديگر اجازه مـه طـن بـد طرفیـبه موجب آن اح
ور مجانی منتفع شود. عاريه دهنده را ـال او به طـن مـاز عی

معیر و عاريه گیرنده را مستعیر گويند. اثر اصلی عقد عاريه 
: 3110باشد )کاتوزيان، اده میـاع و استفـاد اذن در انتفـايج
در عاريه، مستعیر در چارچوب اذن، امکان  ،عـ(. در واق03

حق انتقال عین مورد عاريه را استفاده از منافع مال را دارد و 
 ندارد. 
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از آنجايی که در قرارداد پیوند رحم نیز، اهداگیرنده از رحم 
نمايد، ممکن است تصور شود که قرارداد اهداکننده استفاده می

د رحم را ـرارداد پیونـا قـام ،شودمذکور عاريه محسوب می
حم توان عاريه محسوب نمود؛ زيرا اثر اصلی عقد پیوند رنمی

ايجاد اذن و حق تصرف نیست، پس از پیوند رحم، اهداگیرنده 
چراکه رحم به جزئی از بدن  ؛شودک رحم پیوندی میـقهراً مال

قانون  211 ۀر اساس مادـده است. از طرفی بـاو تبديل ش
باشد و با رجوع معیر و فوت و حجر مدنی، عقد عاريه جايز می

ايز تلقی نمودن ست که جا شود، اين درحالیاو منفسخ می
قرارداد پیوند رحم پس از انتقال رحم به بدن اهداگیرنده 
برخلاف مصلحت اهداشونده و اخلاق حسنه و نظم عمومی 

 باشد.می
 

 .  هبه بودن قرارداد پیوند رحم )نظر برگزیده(2-8
، قابلیت رسد که قرارداد پیوند رحم در اين فرضبه نظر می

 راکه:چ ؛تطبیق با عقد هبه را دارد
هبه در فقه و حقوق عبارت از عقدی است که در زمان  .3

کند؛ زيرا بخشش  حیات شخص افاده تملیک بلاعوض می
يابد. در تعريف هبه  بلاعوض پس از مرگ عنوان وصیت می

التصرف، ه عبارت از تملیک مال جايزـهب»گفته شده است: 
 ول باشد، موجود، ممکن التسلیم،ـخواه معلوم بوده و يا مجه

...« غیر واجب، در زمان حیات، بدون عوض به غیر است 
قرارداد  (.  تعريف مذکور در خصوص1الف: 3106)کاتوزيان، 

زيرا همان طور که بیان شد، رحم  ؛پیوند رحم نیز صادق است
انسان دارای اوصاف مقرر برای مالیت است و در اثر قرارداد 

انتقال پیوند رحم، صاحب رحم مالکیت رحمش را به ديگری 
 دهد. می

شرط پرداخت عوض در اين قرارداد در فرضی که شرط  .6
ون ـانـق 143 ۀتبعی داشته باشد، بر اساس ماد ۀمذکور جنب

هبه ممکن »دارد: مدنی قابل توجیه است. اين ماده مقرر می
تواند شرط کند که واهب می ،است معوض باشد و بنابراين

مل مشروعی را مجاناً به جا متهب مالی را به او هبه کند يا ع
  .«آورد

ها در قرارداد پیوند رحم اين ترين دغدغهيکی از مهم .1
است که اين قرارداد پیش از پیوند رحم به اهداکننده حق رجوع 

اين  بدهد و نتوان او را ملزم به پیوند نمود. با هبه تلقی نمودن
ق با  مطاب شود. بدين توضیح کهقرارداد، اين مقصود حاصل می

باشد و وقوع عقود عینی می ۀقانون، عقد هبه در زمر 301 ۀماد

هبه »مذکور مقرر داشته است:  ۀمادآن منوط به قبض است. 
شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از  اينکه مباشر  واقع نمی

قبض خود متهب باشد و يا وکیل او و قبض بدون اذن واهب 
تواند از عقد رجوع  در صورتی می از طرفی، واهب«. اثری ندارد

 :کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد
نخست اينکه عین موهوبه موجود و دوم اينکه حق رجوع واهب 
از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال 

ديگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.  ،از بین رفته باشد
دوم نیز برابر قانون واهب در شش صورت حق درباره شرط 

 ،متهب؛ پدر، مادر يا اولاد واهب باشد -3رجوع ندارد که شامل 
هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ يعنی واهب در  -6

 ،دـقبال هبه مال خود به متهب، از او مالی دريافت کرده باش
عین موهوبه از ملکیت متهب خارج يا به ملکیت ديگری  -1

فلس  ۀواسط باشد، خواه قهراً مثل اينکه متهب به  درآمده
ور شده باشد، خواه اختیاراً مثل اينکه عین موهوبه به ـمحج

در عین موهوبه تغییری حاصل شده  -0 ،رهن داده شده باشد
ای  عنوان مثال در زمین، ساختمان ساخته شود يا پارچه به ؛باشد

 ،ن مدنی(قانو 141دوخته شود. ملاک تغییر عرفی است )ماده 
ـ پس از فوت واهب و متهب امکان رجوع از هبه وجود ندارد  1

و اختیار رجوع کاملاً قائم به شخص است و به ورثه منتقل 
ـ چنانچه شخصی  2 و قانون مدنی( 141شود )مفاد ماده  نمی

 142طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد )ماده 
 قانون مدنی(. 

مذکور به شکل  دغدغه ۀکنندمینأاجرای مقررات فوق، ت 
 ذيل است:

حالتی که رحم در قبض و تصرف اهداکننده است: از  .3
آنجايی که در چنین حالتی قبض محقق نشده است و رحم در 
تصرف اهداکننده است، لذا عقد هبه واقع نشده و متعاقباً تملیک 

 تواند از اهدااهداکننده می ،پس بنابراين صورت نگرفته است و
 . رجوع کند

لیکن، هنوز  ؛درآمده است . رحم به تصرف متقاضی اهدا6
به بدن او پیوند زده نشده است؛ ممکن است گفته شود، امکان 

کننده در اين فرض به معنای به رسمیت  حق رجوع برای اهدا
چراکه  ؛شناختن و جايز تلقی کردن سوء استفاده از حق است

خص توسط ش ص متقاضی اهدای رحم با قبول اهداشخ
اهداکننده، از داشتن فرصت پیوند رحم از طرف شخص ديگر 

 141 ۀمحروم شده است. در مقابل بايد بیان کرد، بر اساس ماد
قانون مدنی، اصل بر قابلیت حق رجوع در عقد هبه است. از 
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در  جان و حیات شخص متقاضی اهدارحم، طرفی در اهدای 
 ۀه، به واسطدهند باشد و نظر به اينکه شخص اهداخطر نمی

دهد، لذا امکان اهدای رحم، قدرت باروری خود را از دست می
الف اخلاق حسنه و نظم عمومی ـوع برای او مخـق رجـح

پذيرد. البته چنانچه باشد و حتی عرف جامعه نیز آن را مینمی
 ۀماد 6اهدای رحم در قبال دريافت عوض باشد، برابر با بند 

حق رجوع نخواهد داشت.  به بیان دهنده  قانون مدنی، اهدا 141
ديگر، قبض در قرارداد پیوند رحم با انتقال آن به بدن 

گردد و رحم تا پیش از انتقال، تحت اهداگیرنده محقق می
 مالکیت اهداکننده خواهد بود. 

حالتی که رحم به بدن شخص اهداگیرنده پیوند زده . 1
 ؛داشت کننده حق رجوع نخواهد شده است؛ در اين حالت اهدا

   :چراکه
اولاً، برداشت رحم از بدن اهداگیرنده ممکن است منجر به 

کننده، سوء استفاده  آسیب به سلامتی او شود و حق رجوع اهدا
 شود. از حق محسوب می

با پیوند رحم به بدن شخص گیرنده، رحم پیوندی به ثانیاً،  
شود و در آن تغییر اساسی حاصل ها و خون او آمیخته میسلول

يکی از مصداديق زوال حق رجوع در عقد هبه بر شود و می
عین موهوبه قانون مدنی، ايجاد تغییر در  141ماده  0اساس بند 

 است.
ثالثاً، با فرض انتقال رحم به بدن اهداگیرنده، نظر به عدم 

شود بقای عین موهوبه، امکان رجوع از اهداکننده سلب می
 قانون مدنی(. 141 ۀ)ماد

 

 گیرینتیجهبحث و 
ند. یستباشند و قادر به باروری نم میـفاقد رحان ـی از زنـبرخ

توانند به مدد پیوند رحم بارور شوند. اين دسته از اشخاص می
پیوند زده  ـح که رحم شخصی به متقاضی اهدابدين توضی

شود. پیوند رحم برخلاف پیوند ساير اعضا موقتی بوده و می
هدف و ماهیت آن با پیوند ساير  باشد؛ لذاحافظ حیات نمی

رسد عمل حقوقی پیوند رحم اعضا متفاوت است. به نظر می
پس از پیوند رحم به بدن متقاضی يک عقد لازم محسوب 

قراردادهای تملیکی  ۀشود. همچنین اين قرارداد در زمرمی
دارد که  ماهیت اين نوع قرارداد نیز اقتضاقرار دارد. شرايط و 

عقود عینی قرار گیرد و با توجه به  ۀدر زمراين قرارداد 
گذار به استثنايی بودن اين دسته از عقود و لزوم تصريح قانون

آنها، شايسته است سعی شود که اين قرارداد در قالب يکی از 
عقود عینی مصرح در قانون قرار داد. ظاهراً ماهیت حقوقی 

معین از قرارداد پیوند رحم قابلیت تطبیق با برخی از عقود 
جمله جعاله، بیع، صلح، عقد موجد حق انتفاع و عاريه را دارد. 

توانند مبنای مناسبی جهت تعیین اما هیچ يک از آنها نمی
 عقد جعالهبدين توضیح که  ماهیت حقوقی اين قرارداد باشند. 

ست که به طور کلی قرارداد پیوند ا اين در حالیجايز است. 
د. تلقی از ماهیت قرارداد پیوند توان جايز تلقی نمورحم را نمی

رحم به عنوان عقد بیع نیز نادرست است؛ زيرا امکان اجرای 
برخی از آثار عقد بیع در اين قرارداد وجود ندارد؛ بدين توضیح 
که تلقی نمودن قرارداد مذکور به عنوان بیع، اين نتیجه را در 
بردارد که در فرض عدم تسلیم رحم توسط اهداکننده، 

محق در مراجعه به دادگاه و الزام او به تسلیم  اهدامتقاضی 
ست که الزام او  به اهدای ا شود. اين در حالیتلقی می

 شود.رحمش،  مصداق تجاوز و ايراد ضرب و جرح تلقی می
 ق با عقد صلح را نیز ندارد؛ زيراقرارداد پیوند رحم قابلیت تطبی

د قرارداست که ا عقد صلح عقدی لازم است. اين درحالی
يک قرارداد جايز محسوب  پیوند رحم در حالت قبل از پیوند،

جد شود. ماهیت قرارداد پیوند رحم قابلیت تطبیق با عقد مومی
به منتفع حق استفاده  حق انتقاع حق انتفاع را نیز ندارد؛ زيرا

ماند. در مقابل هدف دهد و مالکیت مالک بر مال باقی میمی
آن به اهداگیرنده است. قرارداد  از اهدای رحم، انتقال مالکیت

اذن در انتفاع ايقاع  باشد؛ زيراپیوند رحم اذن در انتفاع نمی
ۀ اهداکننده و است، لیکن سبب وقوع قرارداد پیوند رحم، اراد

با توجه به جايز بودن عقد عاريه، اين باشد. می متقاضی اهدا
قوقی تواند مبنای مناسبی برای تعیین ماهیت حعقد نیز نمی

 قرارداد پیوند رحم باشد. 
م قابلیت تطبیق با ـرارداد پیوند رحـد، قـرسر میـبه نظ

ها در قرارداد ترين دغدغهعقد هبه را دارد؛ زيرا يکی از مهم
ه ـم بـوند رحـن است که اين قرارداد پیش از پیـم ايـپیوند رح

وان او را ملزم به پیوند نمود. ـد و نتـوع بدهـاهداکننده حق رج
شود؛ ن مقصود حاصل میـی نمودن اين قرارداد، ايبا هبه تلق

ن ـدر چنیه است، ـزيرا از آنجايی که قبض شرط وقوع هب
وع ـرج تواند از اهداده و اهداکننده میحالتی عقد هبه واقع نش

ن، هبه تلقی نمودن اين قرارداد، امکان حق ـهمچنید. ـکن
دی ـم پیونـه رحـه به اينکـد را با توجـاستراداد رحم پس پیون

در آن تغییر ده يکی شده و ـون اهداگیرنـت و خـگوش اـب
مبلغ پرداختی به  برد.ن میـاساسی حاصل شده است، از بی

درمان  ۀهای بیمارستان و دوراب هزينهـز از بـده نیـاهداکنن
قانون مدنی، قابل توجیه  143 ۀبرابر با وحدت ملاک از ماد

 است.
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